
بيانيه جوانان هويت طلب زنگان
همشهريان عزيز!

همانطور كه مطلعيد روزهاى پايانى ارديبهشت ماه و اوايل خرداد يادآور واقعه اى بس مهم در 
تاريخ ملت ماست.

دشمنان  عليه  بر  عصيان  و  خشم  يكسره  آذربايجان  سراسر  روزهايى  چنين  در  پيش  سال  دو 
هويت و موجوديت مان بود و اين حماسه چنان ردپايى از خود به جا گذاشت كه به واقع نقطه 
عطفى در تاريخ مبارزات ملت تورك برعليه ستم و تبعيض سازمان يافته و رسمى در ايران عليه 

توركان سراسركشور و به ويژه آذربايجان به شمار مى رود. 
بارى! درپى چاپ كاريكاتور اهانت آميزى  در روزنامه ايران به تاريخ 1385/2/22 كه زبان و 
هويت تمامى توركان جهان به ويژه آذربايجان را مورد اهانتى وقيح قرار داد، تمامى آذربايجان على 
الخصوص زنگان مملو از خشم و اعتراض برعليه اين اهانت شوم شد و همگامى و همصدايى 
زنگان با تبريز قهرمان و ديگر شهرهاى بزرگ و كوچك اين حقيقت را با قاطعيت تمام به اثبات 
و  آذربايجان بوده  جدايى ناپذير  حصه  زنگان  تورك ستيزان،  شوم انديشى هاى  رغم  على  كه  رساند 

مردم غيرتمند آن مدافع سرسخت هويت و حقوق خويش هستند. 
همشهريان عزيز! 

جسد  شد،  تن  ده ها  شدن  شهيد  و  زخمى  به  منجر  كه  آذربايجان  عصيان  و  اعتراض  پى  در 
بسيارى از شهداى جوان ملت آذربايجان مفقود گرديد و بيمارستان ها از پذيرش مجروحين سر 
باز مى زدند و اين ملت آذربايجان بود كه در خانه ها به مانند تمام حوادث و رويدادهاى قبلى خود 
زخم خود را درمان مى كردند، دستگيرشدگان اين قيام هاى حق طلبانه در معرض شكنجه هاى به 
شدت خشونت آميز قرار گرفتند، نيروهاى امنيتى بارها جهت بازداشت فعالين و معترضين، به خانه 
و كاشانه هاى آنان حمله ور شدند. اين اعتراض ها تنها به دليل كاريكاتور توهين آميز نبود بلكه 
پشت اين عصيان ملى حقيقت و فلسفه اى نهفته است و آن حقيقت تلخ چيزى نيست جز ستم و 
تبعيض غير انسانى كه قريب صد سال است در حق زبان و هويت و حقوق اجتماعى و اقتصادى 
ما به ناحق روا داشته اند و راهپيمايى ها وتظاهرات آرام و پى درپى شهرهاى مختلف آذربايجان و 
به ويژه زنگان با قاطعيت تمام اين حقيقت را به اثبات رساند كه ملت ما با يك عزم و اراده ملى 

درصدد دفاع از موجوديت خويش و باز پس گيرى حقوق از دست رفته خويش است.
در حال حاضر على رغم اينكه دو سال از آن حوادث مى گذرد اين قبيل فشارها و سركوب ها 
ادامه دارد و ملت تورك آذربايجان همچنان درحال تحمل خسارت هاى مادى و معنوى گسترده و 
عميقى هستند كه در طى هشتاد سال حكومت شوونيستى آريايى توسط عمال تورك ستيز حاكميت، 

عليه ملت آذربايجان پايه گذارى شد و در حماسه خرداد بر شدت و حدت آن افزوده شد.
به اين ترتيب ضمن تاكيد بر حقايق مسلم پيش گفته، ما توركان و هويت طلبان وظيفه خود 

مى دانيم تا مطالبات ملت خود را با صداى بلند ابراز داريم:
پى اهانت شرم آورى كه عليه شرف ملت تورك و  1- ضرورى است تا حكومت ايران، در 

حيثيت ملى آن به عمل آورده، در بالاترين سطح و بصورت رسمى عذرخواهى كند.
2- عاملان و جانيان مسئول در حوادث بدون اينكه مقام و رتبه آنان مورد مصلحت انديشى 
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قرار گيرد، شناسايى و مجازات شوند.
خانواده هاى  على الخصوص  آذربايجان  ملت  تمام  بر  وارد  معنوى  و  مادى  خسارت هاى   -3

شهدا، مجروحين، حادثه ديدگان و دستگيرشدگان به نحو مقتضى جبران گردد.
مفاد  حاوى  او  عليه  بر  و  آذربايجان  ملت  هزينه  با  نژادپرستانه  و  منحرف  تاريخ  ارائه  از   -4
توهين آميز و تحقيركننده در تمام كتاب هاى درسى، راديو و تلويزيون و نشريات انتشار يافته و در 

حال انتشار جلوگيرى شود و به تمسخر ملت آذربايجان در رسانه هاى جمعى پايان داده شود.
5- براى ارج نهادن به حقوق بشر و  با توجه به اينكه اكثريت مطلق جمعيت ايران را تورك ها 

تشكيل مى دهند زبان توركى آذربايجانى، در سراسر ايران رسمى اعلام گردد.
6- به سياست هاى خزنده اى كه در زمينه تحديد و تهديد اراضى تاريخى آذربايجان، حذف نام 
آذربايجان و نيز اسامى توركى از روى نقشه (حذف نام آذربايجان از زنگان، اردبيل، همدان، قزوين، 
اراك، آستارا، بيجار و تغير نام شهرهاى قيدار به خدابنده، خياو به مشكين، مغان به پارس آباد و ...) 

در جريان است خاتمه داده شود.
7- سياست هاى جارى در راستاى ويران كردن آثار فرهنگى و تاريخى آذربايجان و خصوصا 

زنگان همانند تخريب گنبد سلطانيه، متوقف گردد.
8- بى توجهى و اغماض هدفدار در قبال محيط زيست آذربايجان على الخصوص درياچه اورميه 
صدمات جبران ناپذيرى به اكولوژى آذربايجان و منطقه خاورميانه وارد خواهد كرد. از اين رو خواستار 

توقف تمام سياست هاى دوگانه و همراه با تبعيض نسبت به زيست محيط آذربايجان هستيم. 
9- به حمايت از اشغالگران ارمنى در قره باغ آذربايجان و ارسال كمك هاى همه جانبه خصوصا 
سلاح و انرژى به رژيم متجاوز ارمنستان توسط جمهورى اسلامى ايران خاتمه داده شود و براى 

تحقق فرامين ناب اسلامى به حمايت از شيعيان ستم ديده و آواره قره باغ اشغالى برخواسته شود.
تورك،  ملت  با  مخامصه  در  پژاك  و  پ.ك.ك  تروريستى  گروه هاى  از  حمايت  به   -10

على الخصوص در غرب آذربايجان جهت تغيير تركيب جمعيتى پايان داده شود.
مكانيزه كردن  به  اقدام  سريعتر  هرچه  آذربايجان،  اقتصادى  مبرم  نيازهاى  تامين  براى   -11
كشاورزى با توجه به پتانسيل قوى موجود گردد. وضعيت راه هاى ارتباطى بين شهرهاى آذربايجان 
بهبود يابد و بهره بردارى از آزادراه زنگان- تبريز كه به صورتى مغرضانه هميشه با موانع خودساخته 
على  آذربايجان  غنى  معادن  و  منابع  خام  مواد  انتقال  و  غارت  از  گردد.  تسريع  مى شود،  روبرو 

الخصوص معادن سرب و روى انگوران، به مناطق فارس نشين جلوگيرى شود.
12- نيروهاى غير تورك در ادارات و ارگان هاى دولتى آذربايجان و خصوصا زنگان اكثرا آذربايجان 
را تنها جايى براى كسب درآمد مى دانند و تا كنون هيچ گونه دلسوزى از آنان مشاهده نگرديده و نخواهد 

شد. از اين رو پيشنهاد مى شود به جاى آنان، نيروهاى تورك و آذربايجانى به كار گرفته شوند.
13- با توجه به پتانسيل رودخانه قيزيل اوزن براى تامين برق مصرفى استان، اقدامات عاجل براى 
قطع وابستگى به استانهاى فارس نشين همجوار انجام گردد تا ضمن ايجاد اشتغال و كاهش مهاجرت 

بى رويه به مناطق كويرى و بد آب و هوا، از هدر رفتن منابع  طبيعى استان جلوگيرى شود.
14- براى پاسداشت كرامت انسانى و جهت تحقق فرهنگ اصيل آذربايجانى، به تضييع حقوق زنان 

و كودكان كه اكثرا ناشى از شيوع فرهنگ وارداتى و تهاجمى در آذربايجان مى باشد، خاتمه داده شود.
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روزشمار وقايع خـرداد 85 زنگان
وطن عئشقي، هر عئشقدن ازلدير
منيم ائليم، منيم ديليم گؤزلدير

اؤز جانيمدير، اؤز آنامدير وطنيم
آذربايجان! سن منيمسن، من سنين

هنگامى كه كاريكاتور و مطلب روزنامه ايران جمعه در تاريخ 22 ارديبهشت 85 به زير چاپ 
رفت، شايد كاريكاتوريست و نويسنده و سردبير نشريه تصورى از واكنش هاى مردم به اين امر 
نداشتند. شايد هم در نظر آنان چنين نوشته و كاريكاتورى توهين محسوب نمى شد! به هر صورت 
و  تفكرات  آن  در  كه  رفت  دكه ها  روى  پرتيراژ  رسمى  و  دولتى  روزنامه اى  و  افتاد  اتفاقى  چنين 
صاحبان نشريه كه همانا دولت مى باشد نسبت به ملت تورك در ايران اعلام شد و  ديدگاه هاى 
مى توان چنين گفت كه دولتيان با زبانى رساتر و اين بار با ابزار مطبوعات تورك ها را به حيوان 
تشبيه كردند. اين اقدام حاكميت و دولت اولين عمل آنان در توهين به ملت و تحقير آنان نبود و 
البته كه آخرين هم نخواهد بود ولى آنچه كه بايد به آن توجه كرد ديدگاه دولت نسبت به يكى از 
ملل ساكن در كشور مى باشد. هر چند كه اين ديدگاه از زمان رضاخان دست نشانده تا كنون در 
سيستم حكومتى ايران وجود داشته اما تا زمان انتشار اين روزنامه به اين وضوح و آشكارى بيان 
نشده بود. همه تورك ها با اين گونه رفتارهاى متناقض و دوگانه آشنا هستند: از يك سو مردم غيور، 
حكومتى  رسانه هاى  توسط  همواره  ديگر  سويى  از  و  شده  معرفى  آگاه  و  ايران  سر  وطن پرست، 
مى گيرند و  قرار  ظلم  تحقير، تمسخر و  مورد   ... و  درسى  مطبوعات، كتب  سيما،  صدا و  از  اعم 
چپاول  على رغم  دولت  و  گيرند  بهره  خويش  اقتصادى  پتانسيل هاى  و  داشته ها  از  نمى توانند  نيز 
و  نمى دهد  انجام  آن  اقتصادى  وضعيت  بهبود  جهت  در  اقدامى  هيچ  آذربايجان  ملى  سرمايه هاى 
روز به روز بر اعمال سياست هاى كثيف خويش براى نابودى فرهنگى و اقتصادى ملت تورك و 
سرزمين آنها، آذربايجان، اصرار مى ورزد. با توجه به واقعيات موجود در جامعه و نيز برملاشدن 
چهره كريه و شوم شوونيسم و سياست هاى نژادپرستانه دولت كه اين بار از آستين مطبوعات بيرون 
آمد و على رغم مبارزات ملت تورك در برابر چنين اقداماتى، اين بار تصميم به اعتراضات وسيع و 

گسترده عليه سياست هاى پليد حكومت گرفته شد.
آرى! مطلب و كاريكاتور روزنامه ايران تنها مى توانست بهانه اى كوچك براى فرياد درد و رنج 

و ظلم هاى چندين ساله و طرح جدى تر مطالبات و خواسته هاى بديهى ملتى مظلوم باشد.
مردم زنگان نيز همچون ديگر شهرهاى آذربايجان در شروع اعتراضات و طرح خواسته هاى 

درنگ  لحظه اى  خويش 
نكردند. دانشجويان بار ديگر 
همچون گذشته به عنوان قشر 
آگاه جامعه پيشرو و آغازگر 
به  زير  در  بودند.  حركات 
صورت خلاصه به رويدادها 
و نقش آفرينى دانشجويان و 
مردم فهيم زنگان در آفرينش 
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آرى! مطلب و كاريكاتور روزنامه ايران تنها مى توانست 
بهانه اى كوچك براى فرياد درد و رنج و ظلم هاى چندين 
ساله و طرح جدى تر مطالبات و خواسته هاى بديهى ملتى 

مظلوم باشد.



حماسه خرداد ملت تورك آذربايجان خواهيم پرداخت:
سه شنبه 85/2/26

امروز در دانشگاه هاى تبريز و اورميه اعتراضات آغاز گشته و دانشجويان دانشگاه هاى تهران 
نيز بيانيه هاى متعددى صادر كرده اند. دانشجويان دانشگاه زنگان نيز خود را براى اعتراضات بزرگ 
آماده مى كنند. همه دانشجويان بويژه بومى ها در تلاش و تكاپو براى هر چه بهتر برگزار شدن تجمع 

فردا هستند. نفرت عمومى در دانشگاه نسبت به اين اقدام موهن موج مى زند.
چهارشنبه 85/2/27

دانشگاه زنگان در تلاطم است. كاريكاتور و متن آن در بين همه دانشجويان پخش گرديده و 
همگان خود را براى تجمع بزرگ ظهر امروزآماده مى كنند. اساتيد و كاركنان دانشگاه نيز در جريان 

توهين قرار گرفته اند.
دانشجويى  فعالان  رسمى  ارگان  عنوان  به  زنگان  دانشگاه  دانشجويان  اسلامى  جمعيت  امروز 
تورك بيانيه شماره يك خويش را صادر كرد. در اين بيانيه كه در تمام دانشگاه در سطح وسيعى 
پخش شد، نسبت به توقيف نشريات آذربايجانى اعتراض شديد شده و آن را ناشى از سياست هاى 

آنتى تورك حاكميت قلمداد مى كند. متن بيانيه بدين شرح است:
« افسوس وصد افسوس...

تا كي بايد افسوس خورد و هيچ نگفت. باز هم تحقير و باز هم نيرنگ و باز هم ...
سكوت تاكي؟! 

بار ديگر شوونيسم چهره زشت و پليد خود را از پشت پرده هاي ريا و عدالت و آزادي هويدا ساخت.
دانشجويان عزيز وانسان هاي خردمند ومنصف

 22 روز  كرد.  رخنه  نيز  درروزنامه ها  شوونيسم  سيما،  و  صدا  تحقيرهاي  و  توهينات  از  پس 
اريبهشت ماه روزنامه ايران اقدام به چاپ كاريكاتور مغرضانه اي كرد كه ذهن انسان هاي آزاد انديش 
را به ستوه و درد مي آورد. در اين شماره ما شاهد آن هستيم كه به هويت و فرهنگ ملتي عظيم 

اهانت شده است و اين سوال بي جواب باز در اذهان تداعي مي شودكه: براي چه وتا كي؟!
آيا روزنامه هاي آذربايجاني توقيف مي شوند تا روزنامه هاي ديگر در فضايي بهتر رسالت خود 

را به انجام رسانند؟!
آيا رسالت آنان اهانت به شعور و حيثيت انسان هاست؟ واي بر كساني كه راز بقاي خويش را 

در تحقير ديگران مي دانند و ايمان به انسانيت خود را به دشمن مي فروشند؟
جمعيت اسلامي دانشجويان دانشگاه زنگان همچنان كه در قبال توهين نشريه دانماركي - از 
سوي غير مسلماناني كه داعيه حكومت علوي ندارند- به ساحت پيامبر اعظم و اعتقادات مسلمانان 
اجازه  اسلامي  درجمهوري  كه  را  ايران  روزنامه  قبيحانه  عمل  اين  نيز  بار  اين  كرده  محكوم  را 
نشردارد را محكوم كرده و خواهان توقيف روزنامه ضد ايراني ايران را دارد. و باز هم سئوال كه چه 
دست هايي در پشت پرده وجود دارد كه مي خواهد شيعيان و مسلمانان تورك ايران راتحقير كند. 

چه سودي براي آنان وجود دارد؟»
ساعت 12 ظهر مقابل دانشكده كشاورزى زمان شروع تجمع و تريبون آزاد است. در اين تجمع 
كه با حضور بيش از هزار نفر از دانشجويان دانشگاه زنگان برگزار مى گردد، دانشجويان ضمن بيان 
اين مطلب كه اين اهانت نه فقط به تورك ها، كه به همه بشريت است، نشر اين مطلب توهين آميز 
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را محكوم كرده و خواستار برخورد جدي و قضايي با عاملان نشر اين مطلب مى شوند. دانشجويان 
ضمن متذكرشدن اين مطلب كه رشادت ها و دليري هاي مردم غيور تورك بر كسي پوشيده نيست، 

خواستار توقيف روزنامه ايران و عذرخواهى رسمى آن از مردم شريف آذربايجان مى شوند.
اقدام هوشمندانه دانشجويان و متجمعين در اين بود كه با جسارت تمام خاطر نشان مى كنند 
كه اقدام روزنامه ايران، اقدامي آگاهانه و برنامه ريزي شده در جهت پيشبرد اهداف ضدانساني و 
نژادپرستانه و در راستاى اجراى كامل سياست هاى يكسان سازى فرهنگى مى باشد و چنين عنوان 
مى كنند كه: ما در گذشته نيز شاهد اقدامات اين چنيني از قبيل: دستگيري  و ارعاب غير قانوني 
فعالين تورك، بر هم زدن تجمعات قانوني تورك ها، ندادن مجوز براي برگزاري برنامه اعم از شب 
شعر و موسيقى توركي يا راهپيمايي ها، توهين ها و تحقيرهاي پي درپي در رسانه ملي، استفاده از 

واژه موهوم آذري به جاي واژه تورك و ... بوده ايم.
همچنين در اين تجمع يكي از اساتيد جيره خوار حكومت نيز به ايراد سخن پرداخت و ادعا 
برخورد  خواستار  و  است  ايران  تجزيه  براي  آمريكايي  اقدامات  و  توطئه ها  اقدامات  اين  كه  كرد 
در  و  شد  روبرو  كنندگان  تجمع  شديد  واكنش  با  كه  شد  آن  با  تورك  دانشجويان  هوشمندانه 
اقتصاد  اساسي،  قانون   19 و   15 اصول  نشدن  اجرا  به  اشاره  با  دخترى  دانشجوي  وى  به  پاسخ 
ضعيف آذربايجان، ساختن هويت موهوم آذري و سخنان رئيس جمهور كه عيد نوروز را فقط به 
پارسي زبانان تبريك گفته بود و با اشاره به سخنان اين استاد خود فروخته نتيجه گيري كرد كه دولت 

جمهوري اسلامي، آمريكايي است.
 در انتهاي اين تجمع طوماري نيز در جهت محكوم كردن انتشار اين مطلب توهين آميز تنظيم 
گرديد كه به امضاي بيش از دو هزار نفر از دانشجويان رسيد و قطعنامه اي كه توسط دانشجويان 

آماده شده بود قرائت گرديد. در اين قطع نامه آمده بود:
ملت شريف ايران، فرزندان غيور آذربايجان 

پس از توهينات و تحقيرات صدا وسيماي شوونيست نسبت به ملل غيرفارس زبان ايران اين بار 
شوونيسم با ابزار مطبوعات به تحقير و توهين توركان ايران پرداخت تا جايي كه آذربايجان نگين 
ايران را به توالت تشبيه كرده و توركان ايران را در لباس سوسك با غذاي ... به تصوير كشيده است. 
بي شك سكوت هر انساني در قبال اين هتك حرمت، خود مهر تائيدي بر افكار شوونيستي است. 
ما دانشجويان دانشگاه زنگان ضمن محكوم كردن اين حركت شنيع، خواستار حمايت و اعتراض 

شما ملت شريف ايران مي باشيم  و خواستار اجراي بندهاي ذيل هستيم:
1- برخورد قوه قضائيه و در راس آن رياست قوه قضائيه با نشريه مزبور 

2- آزادي بي قيد و شرط زندانيان سياسي، به ويژه دانشجويان دربند در اسرع وقت
3- اجراي اصول 15 و 19 قانون اساسي در راستاي احقاق حقوق ملل غير فارس ايران 

4- رفع تبعيض اقتصادي و فرهنگي و سياسي بين ملل و مذاهب مختلف ايران
بديهي است كه در صورت عدم اقدام مؤثر و پاسخگويي مسئولين و استاندار زنگان به عنوان 
نماينده دولت در استان ما دانشجويان اعلام مي داريم كه متوسل به راه هاي ديگر از جمله گسترش 

اعتراضات و تحصنات از روز شنبه  در دانشگاه و حتي در شهر خواهيم شد.
در خاتمه برنامه تجمع كنندگان اقدام به اعتصاب غذا كرده و اعلام كردند كه تا برآورده شدن 

كامل خواسته هايشان به اعتصاب غذاى خويش و نيز گسترش دامنه اعتراضات ادامه خواهند داد.
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پنج شنبه و جمعه 28 و 29 /85/2
دانشجويان  براى  موقعيتى  چنين  در  ولى  مى باشد  تعطيل  دولتى  دانشگاه هاى  در  روز  دو  اين 
براى  را  خود  زياد،  گفتگوهاى  و  متعدد  جلسات  با  دانشجويان  نداشت.  مفهومى  تعطيلى  تورك 
تحصن بزرگ روز شنبه آماده مى كردند. در اين روزها دانشجويان وحدت و يكپارچگى و تلاش 
بى نظيرى از خود نشان مى دادند، چنان كه هركس هر آنچه را كه براى بهتر برگزارشدن مراسمات 
آتى در توان داشت، دريغ نمى كرد. يك هفته از توهين روزنامه ايران مى گذشت و هنوز هيچ اقدامى 
جهت برخورد با مسئولان آن صورت نگرفته و حتى خود روزنامه حاضر به عذرخواهى نبود و تنها 
متن بسيار كوتاهى در مورد رنجش و آزردگى خاطر برخى هموطنان آذرى در نشريه درج گرديد 
كه مشخص نكرده بودند كه آذرى ها كيستند؟! و دليل رنجش آنان چه بوده؟ و هيچ اشاره اى به 
توهين خود نكرده بودند. در واقع روزنامه ايران با آذرى ناميدن ملت تورك و جعل هويت يك 

ملت توهينى ديگر در پرونده خود ثبت كرد.
از  متعددى  بيانيه هاى  و  دارد  ادامه  اعتراضات  نيز  آذربايجان  شهرهاى  ديگر  دانشگاه هاى  در 
سوى دانشجويان تورك در محكوميت اين اقدام صادر مى شود. همچنين در شهرهاى مختلف نيز 
مردم خود را براى همراهى دانشجويان و پيوستن به صفوف اعتراضات آماده مى كنند. در زنگان 
نيز عليرغم خفقان شديد حاكم بر سطح شهر برخى از مردم از توهين روزنامه بى اطلاع مانده اند و 
در پى اطلاع يافتن از اعتراضات دانشجويى هستند كه با انتشار اخبار دانشگاه و نيز بيانيه جمعيت 
اسلامى توسط دانشجويان و برخى فعالان، مردم تصميم به حمايت از دانشجويان گرفته و در صدد 

برگزارى ادامه اعتراضات برمى آيند.
شنبه 85/2/30

دانشجويان دانشگاه زنگان كه از روز سه شنبه 85/2/26 اعتراضات خود را شروع كرده اند، امروز 
دانشگاه را به تعطيلي كشانده و تحصن بزرگ و تاريخى خود را شروع مى كنند. از ساعت 7:30 
صبح دانشجويان به صورت خودجوش اقدام به متوقف نمودن سرويس هاي دانشگاه در مقابل درب 
ورودي نموده و ضمن دعوت اساتيد، ديگر دانشجويان و كارمندان به پيوستن به جمع متحصنين، با 
فرستادن نماينده به كلاس هاي درس معدودى كه به اصرار برخى اساتيد در حال برگزارى بود (بدليل 

آخر ترم بودن و عقب ماندگى برخى دروس)، خواستار تعطيلى كلاس ها شدند.
دانشجويان  از  تحصن)  دانشگاه(محل  ميدان  در  حضور  با  دانشگاه  مسئولين  ساعت 8:30  در 
مخالفت  با  كه  نگيرند  را  سرويس ها  عبور  جلوي  و  كرده  باز  را  دانشگاه  ورودي  كه  مى خواهند 
دانشجويان مواجه مى شوند. از ساعت 10 سرويس از شهر به دانشگاه  توسط مسئولين متوقف 
دانشگاه  به  شهر  داخل  خوابگاه هاى  از  كه  دانشجويان  از  عظيمي  خيل  حضور  مانع  تا  مى شود 
مى آمدند، شوند كه سرانجام در ساعت 10:30 با اعتراض گسترده متحصنين رفت وآمد سرويس ها  
بر قرار مى شود. همچنين مسئولين دانشگاه از حضور خبرنگاران در دانشگاه نيز خودداري مي كردند 
كه با اعتراض شديد دانشجويان خبرنگاران نيز توانستند در دانشگاه حضور يابند كه اين اقدام تاثير 
بسيار مثبتى در بازتاب رويدادهاى دانشگاه در نشريات روزهاى آتى در استان داشت. بيانيه شماره 
دو جمعيت اسلامى دانشجويان نيز كه صبح امروز منتشر شده بود ضمن پخش در بين دانشجويان 

در تحصن نيز قرائت شد. متن بيانيه بدين شرح است:
نشريه  يك  سوي  از  هم  آن  تورك  ميليون ها  به  بي شرمانه  و  وقيحانه  اهانت  شاهد  ديگر  «بار 
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دولتي شديم و مهرورزي دولت شامل حال تورك ها نيز شد. البته اينگونه اقدامات در كشور ما 
سابقه اي طولاني دارد. وقتي آنقدر قدرت و توانايي تفكر منطقى ندارند كه در برابر ملت بزرگ 
شايد  مي شوند.  تحقير  و  توهين  فازهاي  وارد  گويند  سخن  منطق  زبان  و  گفتگو  با  آذربايجان 
در گذشته مي توانستيم اين گونه اقدامات ضدبشري را به سياست هاي سلطه طلبانه استعمار پير 
انگليس و ميراث شوم رژيم شوونيستي پهلوي نسبت دهيم ولي اكنون با اين همه توهين و تحقير و 
اهانت هاي دامنه دار، آن هم از سوي نهادهاي حكومتي و دولتي، به نظر مي رسد اين گونه اقدامات 
در سيستم حكومتي و دولتي ايران نهادينه شده است. تحقير و اهانت هاي پي درپي صدا و سيما در 
سريال ها و برنامه هاي مختلفي، صدور مجوز جهت اجراي برنامه هايي كه فقط با هدف توهين به 
مليت ها برگزار مي شود، ترتيب اثر ندادن به اعتراضات دانشجويان و ملت آذربايجان، عدم صدور 
مجوز براي برنامه هاي كاملا فرهنگي تورك ها (حتي شب شعر) به بهانه هاي واهي همچون شرايط 
حساس و ويژه كنوني كشور و نهايتا انتشار چنين كاريكاتور و مطلبي در يك روزنامه رسمي دولت، 
همه و همه نشان از هدفمند بودن اين گونه اقدامات دارد و به هيچ وجه نمي توان آن را يك اشتباه 
سهوي به علت  فشار كاري دانست. البته اين گونه اقدامات شوونيستي و تحقير ملل غير فارس 
در قالب هاي ديگر نيز چهره زشت و كريه خود را نشان مي دهد: تبعيض اقتصادي كه منجر به 
بيكاري شديد در مناطق مختلف غير فارس به ويژه در آذربايجان و فقر شديد در اين مناطق شده 
مهاجر فرست ترين  خدادادي  عظيم  معادن  و  منابع  از  برخوردارى  با  آذربايجان  كه  جايي  تا  است 
منطقه كشور است. در كنار اين ها  اضافه كنيد تبعيضات فراوان سياسي و فرهنگي و همچنين فشار 
بر هويت طلبان تورك و تهديد، ارعاب، بازداشت و زنداني كردن دانشجويان، انحلال تشكل هاي 

دانشجويي صرفا به خاطر برگزاري برنامه هاي توركي و اقدامات ديگر....
دانشجويان آگاه، ملت غيور وبيدار آذربايجان و انسان هاي آزاد انديش و منصف 

اگر اكنون نيز چون گذشته از كنار اين اقدام غير بشري به راحتي بگذريم باز هم اين گونه اقدامات 
تكرار خواهد شد. لذا براي خاتمه دادن به اين نوع بي شرمي ها و مظالم بايد تا پايان بايستيم و مبارزه 
كنيم. اگر مسئولان كشوري هم با اين اقدامات شوونيستي مخالفند و آن را به عده اي خاص و دست هاي 
پنهان نسبت مي دهند با حركت ملت آذربايجان همگام شده و در كنار ملت باشند نه در مقابل آن. در 

غير اين صورت ثابت خواهد شد كه اين گونه اقدامات از سوي آنان پايه ريزي مي شود.
جمعيت اسلامي دانشجويان دانشگاه زنگان ضمن محكوم كردن دوباره اين اقدام ضد انساني 
دانشجويان   85/2/27 چهارشنبه  روز  خودجوش  تجمع  از  را  خود  جانبه  همه  و  كامل  حمايت 
دانشگاه زنگان اعلام مي دارد. همچنين از هر اعتراض به اين اقدام شوونيستي در تمام شهرها و 
دانشگاه هاي مختلف آذربايجان و تجمعات مردمي در شهرهاي مختلف به ويژه اعتصاب بزرگ 
بازار تبريز حمايت مي كند و اعلام مي دارد كه اين حمايت ها تا عذرخواهي رسمي بالاترين مسئول 
و  عمومي  رسانه هاي  و  سيما  و  صدا  طريق  از  اسلامي)  ارشاد  و  فرهنگ  (وزير  كشور  فرهنگي 
همچنين توقيف روزنامه ايران تا تشكيل پرونده قضايي و محاكمه مسئولان آن ادامه خواهد داشت. 
ضمن اينكه خواستار آزادي بي قيد و شرط فعالان هويت طلب تورك به ويژه دانشجويان در بند و 

افرادي كه در جريان اعتراضات اخير دستگير شده اند مي باشد.
ياشاسين آذربايجان، ياشاسين آزادليق»
جمعي از دانشجويان علوم پزشكي زنگان (حدود50 نفر) نيز مي خواستند در تحصن شركت 
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حضور  از  آن ها  معطل كردن  ساعت  يك  از  بعد  بالا  سر  جواب هاي  با  متاسفانه مسئولين  كه  كنند 
آن ها در تحصن خودداري كردند و علي رغم اعتراض شديد متحصنين و نيز ارائه كارت دانشجويي 
زنگان  آزاد  دانشگاه  دانشجويان  اما  نشدند.  تحصن  در  حضور  به  موفق  دانشجويان  اين  سوى  از 
كه در مراسم حضور داشتند بيانيه خويش را در محكوميت اقدامات روزنامه ايران قرائت كردند. 
همچنين يكى از دانشجويان دانشگاه هاى تهران به نمايندگى از دانشجويان آن دانشگاه ها به ايراد 
سخن پرداخت. وى در ابتدا به تشريح اعتراضات دانشجويان تورك در تهران پرداخت و در ادامه 
با اشاره به حقوق بديهى و مسلم هر انسانى خطاب به مسئولان گفت كه آيا درخواست آموزش 
به زبان مادرى (تورك ديلينده مدرسه) خواسته بزرگى است؟ آيا ما حق نداريم چنين خواسته اى 

را مطرح كنيم؟
در اين تحصن حجت الاسلام فتحي رئيس نهاد رهبرى دانشگاه و دكتر نجفيان معاون فرهنگي 
دانشگاه سخنراني كرده و اقدامات توهين آميز روزنامه ايران را محكوم مى كنند، هر چند كه فتحى 
تلاش داشت اين اقدام را به بيگانگان نسبت دهد و كاريكاتوريست را تورك معرفى كند كه با 
اعتراضات گسترده دانشجويان موفق به اين كار نمى شود و البته دانشجويان با سخنان بعدى خود 

پاسخ هاى كوبنده به وى دادند. حضور اساتيد نيز در جمع دانشجويان چشمگير است.
دانشجويان در اين جمع به سياست هاي تبعيض آميز دولت شديداً اعتراض مى كنند و آنچه بيشتر 
به چشم مي خورد فاش ساختن و اعتراض شديد به سياست هاى ريشه دار و تدوين شده حاكميت در 
برخورد با ملت تورك و اصرار حكومت بر اجراى كامل سياست نان در برابر فرهنگ در آذربايجان 
و تاكيد بر هدفمند بودن چنين اقداماتى مى باشد. همچنين پيام نوروزي احمدي نژاد و شعار تيم ملي 

(ستارگان پارسى) و بايكوت خبري فجايع قره باغ از ديگر محورهاى سخنان دانشجويان مى باشد.
در ادامه هوشنگ جعفري شاعر محبوب زنگان با خواندن شعرهاي ساوالان و... جمع را بر سر 
شوق مي آورد. دكتر مشكيني از اساتيد دانشگاه نيز در اين جمع سخنراني مى كند. در اين تحصن 
بالغ بر3000 نفر حضور دارند. چندين شخص ناشناس كه سرنشين يك پرايد سفيد رنگ هستند نيز 

در طول مراسم در ميدان دانشگاه حضور داشته و تمام جزئيات مراسم را زير نظر گرفته اند.
سعيد متين پور، روزنامه نگار زنگانى و از فعالان حركت ملى، به عنوان آخرين سخنران تحصن با 
ارائه سخنان خويش شور و حال خاصى به جمع مى بخشد. وى با برشمردن مصداق هايى از مظالم و 
تبعيضات آشكار فراوان انجام شده عليه آذربايجان از منظر اقتصادى و فرهنگى خواستار پاسخگويى 
حاكميت و دولت به اين همه ظلم و جور و تحقير مى شود. سخنان وى با تشويق هاى مكرر دانشجويان 
و فريادهاى ياشاسين آنان تاييد مى شود. وى با اشاره به تاريخ، تمدن و فرهنگ پرافتخار آذربايجان 
افزود: فرهنگ توهين و تحقير به هيچ وجه در فرهنگ ملت آذربايجان جايى ندارد و بايد به فرهنگى 

كه به نويسندگان و هنرمندان خويش اجازه توهين به فرهنگ هاى ديگر مى دهد، تاسف خورد.
طومار ديگرى نيز امروز توسط دانشجويان امضا شد كه شمار امضاهاى آن افزون بر 2هزار امضا 

مى شد كه با توجه به اينكه در اولين روز هفته قرار داشت بسيار قابل توجه بود.
اين تحصن با اعتصاب غذا همراه بود. مهمترين شعارهاى دانشجويان در اين تحصن عبارت 
بودند از: هاراي هاراي من توركم، ياشاسين آذربايجان، منيم ديليم اؤلن دئييل/ آيرى ديله دؤنن 

دئييل، اؤلوم اولسون شوونيسمه و اؤلوم اولسون آپارتايدا.
در پايان اين تحصن قطعنامه جمعيت اسلامي خوانده شد و دانشجويان با تشكيل حلقه اتحاد 
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مارش آذربايجان (گنجلر مارشى) را خوانده و با حركت به سمت درب ورودي دانشگاه، استاندار 
را به جمع خود فرا خوانده وخواستار صدور مجوز براي تجمع در ميدان اصلي شهر شدند و تهديد 
كردند كه در صورت عدم صدور مجوز تا روز دوشنبه جاده ترانزيتى تهران-تبريز را خواهند بست 

تا صداى مظلوميت ملت آذربايجان را به همه برسانند. متن قطعنامه بدين صورت است: 
« و من آياته خلق السماوات و الارض و اختلاف السنتكم و الوانكم»

ملت شريف ايران ،فرزندان غيور آذربايجان
پس از توهينات و تحقيرات صدا و سيماى شوونيست نسبت به ملل غير فارس زبان ايران اين 
بار شوونيسم با ابزار مطبوعات به تحقير و توهين توركان ايران پرداخت تا جايى كه آذربايجان نگين 
ايران را به توالت تشبيه كرده و توركان ايران را در لباس سوسك با غذاى... به تصوير كشيده است 

بى شك سكوت هر انسانى درقبال اين هتك حرمت خود مهر تائيدى بر افكار شوونيستى است.
ما دانشجويان دانشگاه زنگان ضمن محكوم كردن اين حركت شنيع، خواستار حمايت و اعتراض 

شما ملت شريف ايران مى باشيم و خواستار اجراى بندهاى ذيل هستيم:
1- توقيف و لغو مجوز روز نامه ايران و محاكمه مسئولين اين امر 

2- آزادى بى قيد و شرط زندانيان سياسى به ويژه دانشجويان در بند در اسرع وقت
3- اجراى اصول 15 و19 قانون اساسى

4- رفع تبعيض اقتصادى و فرهنگى و سياسى بين ملل و مذاهب مختلف ايران (اصل 48)
5- تشكيل فراكسيون نمايندگان تورك مجلس

6- قطع روابط ديپلماتيك ايران و ارمنستان جنايتكار
7- اعاده كليه اسامي تاريخي به اماكن جغرافيايي و رفع موانع موجود در نامگذارى اسامى توركى

بديهى است كه در صورت عدم اقدام مؤثر و پاسخگويى مسئولين و استاندار زنگان به عنوان 
نماينده دولت در استان، ما دانشجويان اعلام مى داريم كه متوسل به راه هاى ديگر از جمله گسترش 

اعتراضات و تحصنات در روز دوشنبه در شهر خواهيم شد.»
يكشنبه 85/2/31

بعد از اعتراضات گسترده و مداوم دانشجويان در دانشگاه زنگان و نيز همراهى ديگر دانشگاه ها 
با آنان از جمله دانشگاه آزاد زنگان و دانشگاه علوم پزشكى و علوم پايه پيشرفته، شهر زنگان در 
حال و هواى همراهى دانشجويان و اعتراض قرار داشت. اكنون ديگر در شهر همه مردم با اخبار 
سوى  از  كه  ديگرى  متعدد  بيانيه هاى  نيز  و  دانشجويى  متعدد  بيانيه هاى  و  ايران  توهين  دانشگاه، 
فعالان علمى، فرهنگى و دانشگاهى شهر پخش شده بود، اطلاع كامل يافته بودند. از سوى ديگر 
برگزارى  براى  مجوز  صدور  درخواست  دانشگاه،  در  اعتراضات  برگزارى  از  بعد  نيز  دانشجويان 
تجمع در سطح شهر را از مسئولين مربوطه داده بودند. با وجودى كه چنين مجوزى هيچ گاه صادر 
اصرار  شهر  سطح  در  دوشنبه  روز  در  تجمع  برگزارى  براى  دانشجويان  و  زنگان  مردم  ولى  نشد 

داشتند و فراخوان هاى متعدد مردمى در اين خصوص در سطح شهر پخش شده بود.
دوشنبه 85/3/1

امروز با تجمع دانشجويان دانشگاه آزاد آغاز گشت. جمعيت بسيار زيادى در مقابل دانشگاه 
آزاد حاضر بودند. اين مراسم با سخنان برخى دانشجويان و نيز تعدادى از اساتيد از جمله رئيس 
دانشگاه آزاد همراه بود. جمع حاضر خواستار استعفاى وزير ارشاد، توقيف روزنامه ايران و پايان 
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اين  در  شدند.  آذربايجان  مظلوم  ملت  عليه  حاكميت  شوونيستى  كثيف  سياست هاى  به  بخشيدن 
مراسم بيانيه دانشجويان دانشگاه آزاد خوانده شد كه از مردم آذربايجان خواستار تداوم اعتراضات 

و پيگيرى مطالباتشان را كرده بود. بيانيه دانشجويان دانشگاه آزاد بدين شرح است:
« هاي ائشيتميش قولاغيم ائل هارايين من تانيرام / هايينا هاي وئره رم من بو ائلين قوربانيام

اساتيد محترم و دانشجويان عزيز و ملت شريف تورك: 
خيزيد،  پا  به  كند.  دفاع  خود  هويت  و  ناموس  حيثيت،  از  است،  واجب  مؤمن  انسان  هر  بر 

سكوت شما نشانه تأييد حركات پليد شوونيستي است.
رساله هويت، اساس و شخصيت ملت است. ما ملت تورك متعهدان رساله هويتيم. در حفظ 
اين هويت بايد تلاش كرد و همه عاملان متزلزل كننده آن را بايد به زانو درآورد. اين خواسته را با 
وجدان خود بسنجيد. با غرور و غيرت خود قياس كنيد، چرا اين چنين بيانات توهين آميز را آويزه 
اين ملت شريف كنند و ما متقابلاً سكوت را مقدم بر بروز احساساتمان قرار دهيم اين نمط و ايده 
شوونيستى هيچ ويژگي مثبتي را به همراه ندارد كه بر اين ريشه فرهنگي ما خط بطلان بكشد. من 
سخنگوي اجلاس ذهن شما نيستم، خودتان تفكر كنيد و نيك بينديشيد. تا زماني كه اين چنين 
پشت در به غفلت بنگريم دستهاي پنهان خواه و ناخواه تحريف را بر حيثيت و شأن ملل تورك 
تحميل خواهند كرد. احساسات و منطق خودتان را با توسل به قاعده ارتفاق رو به آتيه هدايت 
كنيد. حركت به سوي هويت و انسانيت را ملاك و سلطان شأن و منزلت خودتان قرار دهيد در اين 
صورت است كه حقيقت ظاهر خواهد شد و زبان تاريختان را بر افق هاي دور دست هديه خواهد 

كرد. حال از پلان ذهن خود خارج شويم و بر خواسته خود متوسل شويم.
ما دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي زنگان نيز به نوبه خود بايد در اين تحصن شريف و مقدس 
به پا خيزيم. در مقابل اين الفاظ توهين آميز كه اطلاق بر عموم ملت تورك دارد اعتراض كنيم و 
قطعاً پايان اين اعتراضات مستلزم عذرخواهي و استعفاي بالاترين مسئول فرهنگي كشور (وزير 
فرهنگ و ارشاد اسلامي) و مدير مسئول روزنامه ايران است. اين غذرخواهي بايد از رسانه هاي 
عمومي اعلام شود تا ملت تورك بتواند به نمطي بر فعاليت اين رسانه ها چيره شود و هميشه اقتدار 

مسلم خودشان را ترويج دهند.»
بعد از پايان تجمع دانشگاه آزاد، حوالى ظهر، عده اى از دانش آموزان مدارس مختلف زنگان در 
اقدامى كاملا خودجوش و تحصين برانگيز در ميدان انقلاب تجمع كردند. آنان با در دست داشتن 
پلاكاردهايى كه از كارتون هاى به امانت گرفته شده از مغازه هاى اطراف ساخته بودند با شعارهايى 
از جمله «هاراى هاراى من توركم» خواستار تداوم اعتراضات شده و انزجار خويش را نسبت به 
توهين دولت به ملت تورك اعلام نمودند. همچنين تعدادى از مردم با حضور در دفتر روزنامه 

ايران، خواستار توقف پخش اين روزنامه در زنگان شدند.
هر چه قدر كه كار دانش آموزان در ميدان انقلاب تحسين برانگيز بود، اقدام دانشجويان دانشگاه 
آزاد جديد التاسيس قئيدار نيز ستودنى و افتخارآميز بود. دانشجويان اين دانشگاه امروز با برپايى 
تجمع اعتراض آميز در محوطه دانشگاه همراهى خويش را با دانشجويان دانشگاه زنگان اعلام كرده 

و خواستار برخورد جدى مسئولان با روزنامه ايران شدند.
همه اين ها در حالى بود كه تاكنون هيچ خبرى در مورد اعتراضات گسترده دانشجويى در صدا و 
سيما، روزنامه ها و ديگر رسانه ها منتشر نشده بود و تنها نشريات محلى به ويژه تك روزنامه استان بود 
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كه به درج اخبار دانشجويى 
مى پرداختند. ضمن اينكه از 
نيز  قضايى  مسئولان  سوى 
برخورد  جهت  اقدامى  هيچ 
با توهين كنندگان انجام نشده 
بود. انگار نه انگار كه اتفاقى 

رخ داده است.
و  شهرها  ديگر 
نيز  آذربايجان  دانشگاههاى 
بود  اعتراضات  تداوم  شاهد 
تبريز  در  اعتراض  اوج  و 
قهرمان روى داد. صدهاهزار 

يكرنگى  و  وحدت  تبريز،  خيابان هاى  در  حضور  با   16 ساعت  از  تبريزى  شيرزن  و  مرد  غيور 
خويش را در دفاع از هويت ملى آذربايجان نشان داده و خواستار پايان بخشيدن به سياست هاى 
توركم»  من  هاراى  «هاراى  تبريز  مردم  شعار  مهمترين  شدند.  تورك ها  قبال  در  حكومت  ظالمانه 
بود كه نشان دهنده درد اصلى ملت آذربايجان يعنى درد هويت بود. اما مسئولان با اقدامات خشن 
و غيرانسانى اعتراض مدنى تبريزيان را به تشنج كشيده و گاز اشك آور، باتوم هاى الكتريكى، 
نيروهاى ضد شورش و نيز گلوله را جهت ممانعت از ادامه اعتراضات به كار گرفتند. با وجود 
شهيد شدن برخى از هموطنانمان، تبريزيان قهرمان قيام ملى آذربايجان را رقم زدند تا برگ ديگرى 
تبريز  آن  راس  در  و  آذربايجان  ملت  كه  دهد  نشان  و  شود  ثبت  تاريخ  در  آذربايجان  حماسه  از 
همواره در دفاع از هويت، آزادى و مبارزه با ظلم و استبداد بيدار و آماده پيكار است و بدين ترتيب 

حماسه اى بزرگ و بى نظير خلق گرديد.
ميدان  در  تجمع  با  عصر  ساعت 6  از  زنگان  دلير  مردم  كرد.  همراهى  را  تبريز  زنگان،  امروز 
خيابان  به  ورود  با  نهايتا  و  شمالى  سعدى  وسط،  سعدى  خيابان  در  راهپيمايى  سپس  و  انقلاب 
استاندارى در مقابل استاندارى توقف نمودند. در اين حركت بى نظير كه در زنگان بى سابقه بوده 
هزاران نفر از مردم زنگان حضورى فعال داشتند. در اين راهپيمايى شعارهاى مختلفى از جمله 
مدرسه»،  ديلينده  «تورك  داياقدى»،  ديلينه  اؤز  اوياقدى  «زنگانلى لار  توركم»،  من  هاراى  «هاراى 
«آذربايجان ميللتى   چكمز بئله ذيللتى»، «اويان اويان تورك اويان، داردادير آذربايجان» از سوى 
مردم سر داده شد و سر انجام با توقف در مقابل استاندارى خواستار حضور و پاسخگويى استاندار 
شدند كه اين بار نيز استاندار به بهانه حضور در تهران در اين جمع حاضر نشد و بعد از دقايقى امام 
جمعه زنگان در ميان جمعيت حاضر شد. وى در ابتدا به فارسى سخن گفت كه با اعتراض شديد 
مردم سخنان خود را به توركى ادامه داد و طى سخنانى به تعريف و تمجيد از تورك ها پرداخت و 
از تاريخ افتخارآميز تورك ها سخن گفت و با يادآورى رشادت ها و دلاورى هاى ملت تورك چنين 
ادامه داد كه در طول تاريخ كسى را جرات گرفتن سلاح از دست تورك نبوده است و در نهايت 
خواستار برخورد جدى با عوامل توهين كنندگان شد و آن را محكوم نمود، ضمن اينكه وعده كرد 
كه اين موضوع را در تريبون نمازجمعه مطرح سازد و من بعد خطبه ها را با زبان ملت ايراد نمايد. 
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مختلف  مدارس  دانش آموزان  از  عده اى  ظهر،  حوالى 
برانگيز  تحصين  و  خودجوش  كاملا  اقدامى  در  زنگان 
داشتن  دست  در  با  آنان  كردند.  تجمع  انقلاب  ميدان  در 
شده  گرفته  امانت  به  كارتون هاى  از  كه  پلاكاردهايى 
جمله  از  شعارهايى  با  بودند  ساخته  اطراف  مغازه هاى  از 
«هاراى هاراى من توركم» خواستار تداوم اعتراضات شده 
و انزجار خويش را نسبت به توهين دولت به ملت تورك 

اعلام نمودند.



البته اين وعده ها هيچ گاه عملى نشد و فريبى ديگر بر دفتر سياه اعمال امام جمعه نقش بست. 
معلوم نبود كه چرا اكنون رشادت ها و دلاورى هاى توركان در طول تاريخ بر زبان امام جمعه جارى 
مى شد؟ و اينكه چرا تا قبل از اين اعتراضات، مسئولان اين همه تاريخ پرشكوه و دلاورى ها را 
فراموش كرده بودند؟ نمايندگان استان نيز همگى در اين باره سكوت پيشه كردند تا خوش خدمتى 

خود را به اربابان بالانشين ثابت كنند.
سه شنبه و چهارشنبه  2 و 85/3/3

نهايتا امروز، روز توقيف روزنامه ايران بود. هر چند اين اقدام تنها براى كاهش اعتراضات انجام 
مى شد ولى شكست بزرگ دولت در برابر ملت آذربايجان محسوب مى شد. 

اعتراضات  اما  بود  شهر  مردم  و  دانشجويان  براى  پركارى  بسيار  روزهاى  گذشته،  روزهاى 
بود  پيراپزشكى  دانشكده  و  پزشكى  علوم  دانشگاه  دانشجويان  نوبت  اكنون  داشت.  تداوم  بازهم 
كه با تجمعى جداگانه در دانشگاه و دانشكده خويش، آگاهى و حضور خويش را براى دفاع از 
شرافت و حيثيت ملت تورك و اعتراض به سياست هاى ضدبشرى حكومت در قبال آذربايجان به 
اثبات رسانند. البته برخى از دانشجويان اين دانشگاه قبلا نيز خواستار حضور در دانشگاه زنگان 
و همراهى دانشجويان اين دانشگاه در تحصن بزرگ آنان بودند كه با ممانعت حراست دانشگاه 
موفق به اين كار نشدند. تجمع دانشجويان علوم پزشكى و دانشكده پيراپزشكى در نهايت عظمت 
كامل  اجراى  خواستار  خود  سخنان  و  شعارها  پلاكاردها،  با  دانشجويان  و  شد  برگزار  شكوه  و 
خواسته هاى ملت آذربايجان شدند و ضمن محكوم كردن عمل موهن روزنامه ايران انزجار خويش 

را از اقدامات و اعمال فاشيستى حاكميت در قبال ملت تورك ابراز داشتند.
امروز همچنين در پى تدارك گسترده جوانان شهر زنگان براى تبديل مسابقه تيم هاى تراكتورسازى 
تبريز و هماى تهران در زنگان به صحنه اعتراضات گسترده، به دليل مخالفت شوراى تامين استان، 
اين بازى در زنگان لغو شد. به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران- منطقه زنگان- بازى دو تيم 
تراكتورسازى تبريز و هماى تهران از سوى مسابقات ليگ دسته يك كشور كه قرار بود عصر امروز 
زنگان،  شهرستان  تأمين  شوراى  مخالفت  با  شود،  برگزار  زنگان  كارگران  طرف  بى  ورزشگاه  در 
لغو شد. با وجودى كه مسئولان سعى دارند علت اصلى لغو اين مسابقه را كتمان كنند ولى سعيد 
موسوى رئيس هيئت فوتبال زنگان، صريح تر يادآور مى شود: هيئت فوتبال استان آمادگى كامل جهت 
برگزارى اين مسابقه را داشت و هر دو تيم نيز در زنگان حضور يافته بودند و فقط به خاطر احتمال 

مشكلات،   برخى  بروز 
برگزارى  با  مسئولان 
كردند.  مخالفت  مسابقه 
روز  شامگاه  تجمع  وى 
گذشته معترضين به اهانت 
به  ايران  روزنامه  يك 
تورك ها در زنگان را دليل 
عمده اين امر عنوان كرده 
تيم  دو  اظهارداشت:  و 
كرج  راهى  امروز  مذكور 
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تجمع دانشجويان علوم پزشكى و دانشكده پيراپزشكى 
با  دانشجويان  و  شد  برگزار  شكوه  و  عظمت  نهايت  در 
كامل  اجراى  خواستار  خود  سخنان  و  شعارها  پلاكاردها، 
خواسته هاى ملت آذربايجان شدند و ضمن محكوم كردن 
عمل موهن روزنامه ايران انزجار خويش را از اقدامات و 
اعمال فاشيستى حاكميت در قبال ملت تورك ابراز داشتند.



عمومى  روابط  مسئول  داداشى،  غلامرضا  شود.  برگزار  شهر  اين  ميزبانى  به  فردا  مسابقه  تا  شدند 
هيئت فوتبال نيز در اين رابطه به خبرنگار ايسنا، گفت: با توجه به حضور هواداران تيم تبريزى و 
اعلام معترضين روز گذشته، مبنى بر حضور در ورزشگاه اين احتمال داده مى شد كه در صورت 

باخت تيم تراكتورسازى، پس از بازى مشكلاتى بوجود آيد.
 با تداوم دامنه اعتراضات در همه دانشگاهها و نيز شهر زنگان، معادلات كج فهمانى كه اين 
اعتراضات را احساسى و مقطعى ارزيابى مى كردند كاملا به هم خورد. از جمله اين افراد رئيس و 
نايب رئيس مجلس و ديگر مسئولان جمهورى اسلامى و نيز پان فارس ها بودند كه توان ديدن 
چنان قدرت و عظمتى را در حركات دانشجويى و نهايتا مردمى و ملى نداشتند و سعى مى كردند 
كه با اظهارنظرهاى مغرضانه آنها را حركتى پايان يافته جلوه دهند. همچنين از امروز شاعر محبوب 
آذربايجان استاد هوشنگ جعفرى توسط نيروهاى دولتى و امنيتى در خانه خود محبوس شده است، 
نيروهاى امنيتى بدليل برنامه بسيار موثر وى در دانشگاه زنگان مانع از حضور وى در برنامه هاى 

ديگر و همراهى مردم و دانشجويان در اعتراضات مى شوند.
امروز قيام بزرگ اورميه روى داد و تعدادى از هموطنان عزيزمان در اورميه شهيد شدند. اورميه 

براى اعلام حمايت از تبريز و اعتراض به حاكميت ضد تورك به پا خواسته بود.
پنج شنبه 85/3/4

زنگان امروز نيز در تدارك اعتراضى ديگر است. اعلاميه هاى متعدد كه از روزهاى گذشته در شهر 
پخش مى شد، امروز نيز به صورت گسترده در اختيار عموم قرار مى گيرد. زنگان امروز براى بزرگداشت 
ياد و خاطره شهداى تبريز، اورميه، سولدوز(نقده)، مرند و خياو(مشكين شهر) و ديگر شهداى قيام ملى 

آذربايجان به پا خواهد خواست تا ضمن ابراز همدردى، بار ديگر به بيان مطالبات ملى بپردازد.
فردوسى  خيابان  در  صفرى  بهروز  مغازه  به  يورش  با  اطلاعاتى  نيروهاى  امروز  ظهر  حوالى 
زنگان، وى را دستگير مى كنند. در همين حين دو تن ديگر از فعالان حركت ملى در زنگان به 
نام هاى سعيد متين پور(روزنامه نگار) و جليل غنى لو نيز دستگير مى شوند. اين دستگيرى ها جهت 

ممانعت از تظاهرات امروز صورت مى گيرد كه هيچ گاه نتيجه نداشت.
همچنين چهارهزار نسخه از بيانيه شماره سه جمعيت اسلامى دانشجويان در چاپخانه توقيف 
مى شود. قرار بود اين بيانيه ها در داخل خوابگاه ها و دانشكده ها و نيز در شهر زنگان توزيع گردد. 
در اين بيانيه با اشاره به خواسته هاى مدنى ملت آذربايجان و اقدامات نابخردانه نيروهاى امنيتى در 
برخورد با آن ها و گراميداشت ياد شهداى قيام هاى اخير و حمايت كامل از اعتراضات دانشجويى و 
مردمى خواسته هاى ملت و دانشجويان آذربايجان به صورت كاملا شفاف اعلام شده بود. متن بيانيه 

شماره سه جمعيت اسلامى دانشجويان دانشگاه زنگان به شرح زير است:
«هر كس در دفاع از ناموس و شرف و عزت خويش كشته شود شهيد است. امام علي (ع)

انا الله و انا اليه راجعون
در پي توهين و اهانت روزنامه ايران به تورك ها، اعتراضات در تمامي دانشگاه ها و شهرهاي 
آذربايجان شروع شد. زنگان، تبريز، اورميه، قزوين، همدان، اردبيل، تهران و... تا اينكه مردم غيور 
تبريز در روز دوشنبه 85/3/1 و به دنبال آن مردم قهرمان اورميه در روز سه شنبه 85/3/2 دست 
به تظاهرات گسترده زدند و با شعارها و سخنان خود خواستار برخورد جدي با عاملان اين اقدام 
شوونيستي شدند كه اين تجمعات با دخالت نابخردانه نيروهاي آپارتايدي به خشونت كشيده شد 
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و گلوله، باتوم هاي الكتريكي و گاز اشك آور نوازشگر حق طلبان تبريز و اورميه گشت و تا آنجا 
پيش رفت كه تعدادي از هموطنان عزيزمان زخمي و شهيد شدند و خاك آذربايجان دوباره گلگون 

گشت. آذربايجان باشين ساغ اولسون»
زنگان، قزوين، همدان، تهران، مرند، مراغه، خلخال، خوي، اهر و... نيز در همان روز و روزهاي 

بعد به اعتراضات خود ادامه داده و بر خواسته هاي خود تاكيد ورزيدند.
دانشجويان آگاه و ملت فهيم آذربايجان 

به راستي اين همه توهين و تحقير براي چيست؟ آيا تنها با توقيف و محاكمه، قضايا مختومه 
است؟ ريشه اين اقدامات در كجاست؟ وقتي ما اجازه نداشته باشيم به زبان خود بنويسيم و بخوانيم، 
حتي يك كتاب به زبان خويش در مدارس نداشته باشيم، وقتي به ياد نداريم كه حتي يك فيلم 
سينمايي، يك برنامه تلويزيوني به زبان توركي در شبكه به اصطلاح ملي پخش شده باشد، وقتي در 
انتخابات مختلف، ملت آذربايجان با وعده و وعيدهاي احزاب چپ و راست فقط به ماشين رأي 
تبديل مي شوند، وقتي بيكاري در آذربايجان بيداد مي كند و... مطمئنا اين گونه تفكرات فاشيستي از 
بين نخواهد رفت و در قالب هاي ديگري خود را نشان خواهد داد، توقيف يك نشريه و محاكمه 
مسئولان آن به عنوان امري لازم بايد اجرا شود ولي كافي نيست. بايد با تفكر و تامل دقيق تمام 
علل و عوامل توهين ها، تحقير ها، عقب ماندگي هاي اقتصادي و مشكلات فراوان ملت آذربايجان 
را بررسي نموده و خواستار برطرف شدن آنها شويم واجازه ندهيم اعتراضات و خواسته هاي حقه 
ما به سود عده اي خاص مصادره شود. جمعيت اسلامي دانشجويان دانشگاه زنگان ضمن اعلام 
حمايت كامل خود از تمامي اعتراضات، تجمعات و تحصن هاي ملت بزرگ آذربايجان در شهرهاي 
مختلف و دانشجويان دانشگاه ها به ويژه قيام ملت قهرمان تبريز و اروميه، ياد شهداي اين واقعه 
و  بزرگ  ملت  مطالبات  تمامي  آورده شدن  بر  تا  حمايت ها  اين  مي دارد  اعلام  و  داشته  گرامي  را 
قهرمانمان ادامه خواهد داشت و معتقديم آنچه امنيت و تماميت ارضي يك كشوررا تضمين مي كند 
قائل شدن حقوق برابر براي تمامي ملت هاي ساكن در آن كشور است. همچنين خواسته هاي ملت 
آذربايجان را جهت نابودي اقدامات شوونيستي و تفرقه افكنانه و قطع دستاني كه در جهت ايجاد 

نفاق در كشور و تخريب ملل ايراني گام بر مي دارند به صورت زير بيان مي دارد :
1- عذرخواهي رسمي رئيس جمهور از طريق صدا و سيما

2- حذف كلمه موهوم و اهانت آميز «آذري» از گفتمان سياسي و فرهنگي كشور
3- تدريس زبان و ادب توركي در مدارس و دانشگاه ها و اعلام زبان توركي به عنوان يكي از زبان هاي 

رسمي كشور (با توجه به كثرت جمعيت تورك ها در ايران) و تاسيس فرهنگستان زبان و ادب توركي
روزنامه  و  خبرگزاري  سراسري،  تلويزيوني  و  راديو  شبكه هاي  اندازي  راه  و  تاسيس   -  4

كثيرالانتشار دولتي به زبان توركي با توجه به گستردگى اين زبان در سطح كشور
5- اعاده كليه اسامي تاريخي، به خصوص اعاده نام تاريخي آذربايجان مطابق آخرين تقسيمات 
كشوري در دوران مشروطيت به استان هاي اردبيل، زنگان و ... به اماكن جغرافيايي و رفع موانع 

موجود در نامگذاري اسامي توركي براي كودكان و واحدهاي اقتصادي و صنفي 
6- ايجاد حزب يا احزاب رسمي در كشور 

7- رفع كليه اشكال تبعيض اعم از اقتصادي، فرهنگي و ... از كليه مناطق تورك نشين كشور 
8- تمركز زدايي در حوزه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي از پايتخت و اعطاي اختيارات در 
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اداره داخلي آذربايجان به مسئولين محلي منتخب مردم
ضمن اينكه خواستار آزادي بي قيد و شرط فعالان هويت طلب تورك به ويژه دانشجويان دربند 

و افرادي كه در جريان اعتراضات اخير دستگير شده اند مي باشد.»
مردم زنگان به رغم بازداشت سه تن از فعالين برجسته شهر، از عصر امروز خيابان هاي مركزي 
شهر را به تصرف خود درآورده و شعارهاي ضد آپارتايد سر مي دهند. با شروع تجمع در سبزه ميدان 
زنگان، آقايان متين پور و غني لو و صفري نيز آزاد شدند. با افزايش جمعيت در سبزه ميدان، جمع 
حاضر به هزاران نفر رسيد از ميدان خارج شده و شروع به راهپيمايى در خيابان منتهى به ميدان 
انقلاب كردند. راهپيمايان با عبور از ميدان انقلاب و سعدى وسط در چهارراه سعدى تجمع كردند 
و خيابانهاى منتهى به آن را بستند. آنها خواهان رسمي شدن زبان توركي در سراسر ايران و برابرى 
حقوق فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي توركها در همه جوانب با فارس زبانها شدند. در پايان تجمع 
يكى از فعالان شهرى به ارائه سخنرانى پرداخت كه با محكوم كردن سياست ها و اعمال تبعيض آميز 
را  مادرى  زبان  به  تدريس  و  شد  همگان  بين  برابرى  ايجاد  خواستار  تورك ها  قبال  در  حكومت 
مهمترين خواسته ملت عنوان كرد. حضور بسيار پررنگ جوانان در اين راهپيمايى بسيار جالب بود.

امروز نيز ديگر شهرها صحنه اعتراضات گسترده بود كه در شديدترين آن در سولدوز قهرمان(نقده) 
مردم به خيابان ها ريختند و پايه هاى حكومت را به لرزه درآوردند. چنان كه سرانجام دستور تيراندازى 
به سوى مردم و جوانان با غيرت سولدوزى صادر مى شود و خاك آذربايجان با خون تعداد زيادى از 

دليران سولدوزى گلگون مى شود و شمار شهداى قيام ملى و فداييان وطن بالا مى رود. 
در روزهاى آتى شهرهاى مختلف به جمع معترضان پيوستند حتى در شهرستان كوچك طارم 
نيز اعتراضاتى صورت پذيرفت. صدها نفر از مردم طارم به خيابان ها ريخته و همبستگى خود را 
با تمام ملت آذربايجان اعلام كردند. مردم اين شهر با راهپيمايى در خيابان مركزى اين شهرستان 
شعارهاى «طاريمليلار اوياقدى، آذربايجانا داياقدى، اولوم اولسون شوونيسته، تورك ديلى رسمى 
اولسون و ...» را سر دادند كه اين راهپيمايى با حضور نيروهاى امنيتى و محاصره مردم توسط آنان 

پايان يافت. در اردبيل نيز قيام ديگرى در روز شنبه روى داد و حماسه اى ديگر خلق گرديد.
مهمترين اقدام ملت اعلام ميتينگ اعتراضى در برابر مجلس در تهران بود كه مى توانست در 
انتشار اخبار و رويدادهاى حركت آذربايجان به دنيا مهم باشد. از اين رو همه دانشجويان و فعالان 
در تدارك حضورى گسترده و حماسى در تهران بودند. اين تجمع در صبح روز يكشنبه 85/3/7 

ساعت 10 در ميدان بهارستان برگزار خواهد شد.
همگان از تمامى شهرها و نيز مردم تورك تهران و شهرهاى اطراف نيز جهت حضور اعلام 
آمادگى كرده بودند. در زنگان نيز اكثر دانشجويان عليرغم قرار داشتن در موعد امتحانات پايان ترم 
سعى در حضور در تهران داشتند. مردم و فعالان شهرى نيز خود را براى حضورى گسترده آماده 
مى كردند. سرانجام مردم از شهرهاى مختلف راهى تهران شدند و با وجود تدابير شديد امنيتى در 
تهران و بستن راههاى منتهى به تهران و نيز خيابانهاى منتهى به بهارستان و بستن ايستگاه مترو آنجا، 

بسيارى از افراد توانستند در برابر مجلس حاضر شده و اقدام به ارائه مطالبات ملى نمايند. 
در تهران دستگيرى هاى گسترده اى روى داد چنانكه برخى از دانشجويان و فعالان شهر زنگان 
نيز در تهران دستگير شده و راهى اوين شدند، هر چند كه با ادامه اعتراضات در دانشگاه ها و شهر 

برخى دستگيرشدگان طى چند روز آزاد گشتند اما عده اى نيز در زندان نگه داشته شدند.
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دو سال پس از زلزله
زلزله اى مهيب در زير آب هاى نيلگون و آرام در تاريكى و سكوت قعر دريا به وقوع مى پيوندد. 
كل محيط در شعاعى به وسعت چند صد كيلومتر متاثر مى شود. چرخه طبيعى و اكولوژيك آن 
به هم مى ريزد. متخصصان منطقه و امور زيستى عظمت حادثه را دريافته و آن را به سمع و بصر 
در  رخدادى  چنين  به  باور  اما  مى رسانند.  گيرندگان  تصميم  و  ساحلى  و  دريايى  امور  مسئولان 
زير آب هاى آبى و هميشه آرام، بس مشكل و باوراندن آن به ساكنان منطقه كه درياى محبوب 
مشكل  بسى  نمى شناسند،  ديگر  بنوعى  آن  زودگذر  و  گهگاهى  خروش هاى  بجز  را  عظيمشان  و 
مى نمايد. كارشناسان امور فنى به تكاپو مى افتند، جلسات و كميسيون هاى بى پايانى تشكيل مى دهند 
اما آن چه به دست نمى آيد نتيجه است. هشدار ها اما ادامه مى يابد و بحث و گفتگو ها بيشتر و 
پر دامنه تر مى شوند. بخشى از مسئولان از هشدارهاى متخصصان سو استفاده كرده و از آن به نفع 
سياست هاى روزمره بهره مى گيرند. اپوزيسيون سرش به امور جهانى مشغول است و بخش مترقى 
آن در پى يافتن فرمولى جهانى براى حل مشكلات است. بخش فرصت طلب آن كه هميشه درپى 

سواستفاده ازفرصت هاست پس از مدتى فكر مى كند چگونه مى توان از اين داد و قال بهره ببرد. 
امواجى را كه زلزله هاى زير آبى ايجاد مى كنند بنا بر دانش عمومى قابل رويت نيستند و در 
خيلى از موارد پس از مدتى پيشروى، انرژى خود را از دست داده و از بين مى روند. اگر زلزله از 
ريشتر بالايى برخوردار بوده و يا زلزله در نزديكى سواحل رخ داده باشد، در اين صورت مى تواند 

عواقب غير قابل پيش بينى با خود داشته باشد.
ارقام  به  بنا  داده،  رخ  ايران  كشور  غرب  شمال  در  پيش  سال  دو  ماه  خرداد  در  كه  زلزله اى 
سواحل  به  رسيدن  حال  در  اكنون  آن  امواج  و  بوده  قوى  بسيار  زلزله  دستگاه هاى  ثبت كنندگان 
هستند. بحث و گفتگو ها در مورد چند و چون و قدرت امواج شدت و حدت بيشترى پيدا كرده و 
آنچه غيرممكن مى نمود، دارد اولين نشانه هاى ممكن بودنش را نشان مى دهد. امواج پشت سر هم 
مى رسند و چون، زلزله همچنان ادامه دارد بنابه نظر آگاهان تغيير جوى و محيطى غيرقابل پيش بينى 
در انتظار ساكنان سواحل اين درياست. امواج در مقابل چشمان ناباور ساحليان بر سواحل مى كوبند 
و پيش مى آيند. همه از هم مى پرسند آخر چگونه چنين چيزى ممكن است. نكند بمبى زير آب 
منفجر كرده اند. نكند توطئه اى در كار است. نكند دارند تكنيك تازه اى را آزمايش مى كنند. امواج 
اما هم چنان مى رسند و مى كوبند و دو سال پس از اولين زلزله كه خيلى ها آن را شوخى طبيعت 

مى پنداشتند دارد خواب از چشمان خيلى ها مى پرد. 
شهرهاى آذربايجان در خرداد ماه سال 85 شمسى شاهد بزرگترين خيزش خودجوش مردمى 
اردبيل،  سولدوز،  اورميه،  تبريز،  زنگان،  در  بود.  ايران  در  بهمن 57  انقلاب  اول  سال هاى  از  پس 
فرياد  كردند،  اعتراض  آمدند،  خيابان ها  به  مردم  غرب  شمال  شهرهاى  ديگر  و  مرند  قوشاچاى، 
مى رود  روا  آن ها  بر  است  درازى  ساليان  كه  چندگانه  و  دوگانه  ستم  و  ظلم  عليه  بر  برآوردند، 
خروشيدند. چنين قيامى توده اى به راستى پس از تثبيت رژيم جمهورى اسلامى تا به امروز يگانه و 
بى نظير بوده است. جرقه اين حركت، كاريكاتورى از مانا نيستانى در روزنامه حكومتى «ايران» بود 
كه در آن سوسكى از كلمه توركى «نمنه» استفاده كرده بود. اعتراضات از دانشگاه ها شروع شده و 
به سرعت به خيابان ها كشيده شد. در يك عقب نشينى تاكتيكى دولت روزنامه «ايران» را براى مدتى 
گذراندند،  زندان  ميله هاى  پشت  را  هفته اى  چند  كاريكاتوريست  و  روزنامه  مسئول  كرد،  تعطيل 
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تعدادى از تظاهركنندگان با ضربات گلوله هاى نيروهاى انتظامى جان باختند، بسيارى دستگير و 
روانه زندان ها شدند و برخى از آن ها همچون عباس لسانى هنوز هم در زندان به سر مى برند. 

نويسندگان و روشنفكران تورك از همان ابتدا بر اين امر تاكيد داشتند كه آن كاريكاتور آماج 
خروش توده اى نبوده، بلكه علت وقوع اين تظاهرات ريشه در مسائلى دارد كه ساليان درازى است 
لاينحل باقى مانده اند و موضوع زبان توركى و ممنوعيت تدريس آن در طول هشتاد و اندى سال 
اخير تنها يكى از آنهاست. دو سال پس از آن وقايع به عنوان نمونه به ديدگاه هايى كه در آن روز ها 
بيان شده اند نگاهى مى اندازيم و قضاوت در مورد صحت و سقم آن ها را بر عهده خوانندگان 

مى گذاريم:
رضا براهنى در آن روزها در مقاله اى با عنوان «صورت مسئله آذربايجان؟ حل مسئله آذربايجان؟» 

چنين مى نويسد: 
«مسئله اين است: آذربايجانى بايد حق نوشتن، خواندن، تحصيل و تدريس به زبان مادرى خود 
را داشته باشد. آذربايجان نيز حق دارد هويت خود را داشته باشد.آذربايجانى بايد مديريت منطقه 
خود را به درايت خود، به زبان خود داشته باشد. در غير اين صورت آذربايجانى هم ميهن شما 
نيست. مستعمره مناطق فارسى زبان است. مستعمره اصفهان و شيراز و نيمه فارس تهران است. 
اين يك مبارزه است، يك مبارزه. آذربايجانى مى گويد فرهنگ را از سلطه مطلق صاحبان يك زبان 

دربياوريد. ما تساوى فرهنگى، زبانى و ادارى مى خواهيم. 
فقط دريغ كردن اين تساوى از مردم آذربايجان است كه آن ها را در هر لحظه اى كه فرصت به 
دست بيايد نسبت به زورگويان عاصى خواهد كرد. تنها تساوى حقوق دمكراتيك بين همه ملت ها 
و اقوام كشور است كه ضامن بقاى كشورى به نام ايران است. شما مى توانيد ايران را از دست 
بدهيد، يا ايران را مجموع آدم هايى كه در ايران، در خانه خود زندگى مى كنند، و از حقوق مساوى 

برخوردارند تا پايان تاريخ داشته باشيد.» 
استاندار آذربايجان شرقى در نيمه خرداد 85 در مورد علت اين ناآرامى ها چنين نظر مى دهد: 
«ريشه ناآرامى هاى اخير تبريز را بايد در استكبار جهانى به سركردگى آمريكاى جنايتكار(؟!)
مسايل  طرح  با  امروز  دشمن  كرد:  تاكيد  ايرنا  با  گو  و  گفت  در  معمارزاده  محمد  كرد.  جستجو 
اختلاف برانگيز در بين قوميت ها به جنگ نظام جمهورى اسلامى آمده و درصدد اغتشاش در كشور 
است... من نمى پذيريم موضوع قوم و قومگرايى مى تواند در قطعه اى از سرزمين مقدس اسلامى 

معنا و مفهومى داشته باشد.»
مزدك بامدادان مواضع خود را در روزهاى قبل از تظاهرات خرداد 85 و در حين آن به روشنى 
از  كه  را  كسانى  ايشان  بود.  آورده  در  قلم  رشته  به  ايران  در  تورك  ملت  خواسته هاى  مقابل  در 
«توركها» صحبت مى كنند نژادپرست مى داند. اتهامات «نژادپرستى» و «قبيله گرايى» و امثالهم را مثل 

نقل و نبات در نوشته هايش بكار مى گيرد. مثلا مى نويسد: 
خود  از  باشد،  بهره مند  مردم گرائى  و  ميهن دوستى  از  نيز  اندكى  كه  خردمندى،  انسان  «...هر 
خواهد پرسيد، دين فروشان چرا در چنين روزهائى كه بر سر اين آب و خاك «ز منجنيق فلك تير 
فتنه مى بارد»، در روزهائى كه هم آمريكا و هم اسرائيل به هزار زبان و به روشنى و آشكار و بدون 
پرده پوشى فرياد مى زنند كه براى به زانو درآوردن ايران در آتش كينه هاى قومى خواهند دميد و 
در جائى كه مايكل لدين يك روز نشستى درباره فدراليسم در ايران برگزار مى كند و روز ديگر 
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با بكارگيرى واژه هائى كه ويژه نژادپرستان جدائى خواه درون و بيرون ايران است مى گويد «ايران 
فارسستان نيست» باز هم ديوانه ديگرى روانه ميدان مى شود تا سنگ بى خردى خود و سردمداران 
جمهورى اسلامى را در چاه ژرف چالش هاى گريبانگير مردم اين سرزمين غمزده بيفكند تا اكنون 
هزارن خردمند و فرزانه در بيرون آوردن آن درمانده شوند؟...نژادپرستانى كه چهره زشت خود را 
پشت واژه «هويت طلب» پنهان مى كنند با همه نيرو به ميدان آمده اند تا از اين آب گل آلود ماهى 

خود را بگيرند.»
حقيقت غيرقابل انكار آن است كه حركت تورك ها عميقا مردمى، آزاديخواهانه و دمكراتيك 
مقابل  در  استيصال  و  تحرك  عدم  بر  پايانى  نقطه  تورك ها  آزاديخواهانه  حركت  و  قيام  است. 

جمهورى اسلامى گذاشته و فصل تازه اى را در مبارزات مردمى برعليه استبداد گشوده است. 
بيش از هشتاد سال از ممنوعيت زبان توركى و انكار هويت توركى در ايران و انواع و اقسام 
ستم ها و تبعيضات فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى و سياسى مى گذرد. از دو سال پيش به اين طرف 

احقاق حقوق ملت هاى تحت ستم كشور به طور جدى وارد مباحث سياسى شده است.
حق تعيين سرنوشت به مثابه حق طبيعى و به رسميت شناخته شده هر ملتى، بطور جدى وارد 
ادبيات سياسى فعالان تورك گرديده و ناديده گرفتن اين حق در آينده از سوى هر كس و يا هر 

گروهى هم كه باشد، ناديده گرفتن فريادهاى برابرى طلبى و عدالتخواهانه تورك ها خواهد بود. 
با تاسف بسيار چنين نهضت عظيمى از سوى گروه هاى مخالف حاكميت كه از طريق واژه هايى 
چون منفعل و فاقد ساختارهاى نظرى و فكرى منسجم و فاقد پشتوانه مردمى قابل وصف است، 
مورد بى مهرى قرار گرفته و با سكوت غيرقابل وصفى از سوى بسيارى از نويسندگان و هنرمندان و 
روشنفكران فارس زبان مواجه گشته است. فعالان سلطنت طلب با بى پروايى تمام و با دروغگويى هاى 
آشكار، سعى در قوت بخشيدن به ناآگاهى عمومى و سو استفاده از آن بر عليه جنبش ملى تورك ها 
را دارند. تماميت ارضى به شمشير دولبه تبديل گشته، بر فراز سر مبارزان سياسى به پرواز در آمده 

و همگان را وادار به خود سانسورى مى كند.
اما با اين اوصاف حركت تورك ها به موتور پرقدرتى براى تغييرات بالقوه در ايران مبدل شده 
است و پتانسيل آن را دارد كه با حمايت بيشتر اولين زمينه هاى ايجاد دمكراسى مردمى را براى 

آذربايجانى ها بوجود بياورد.
آزادي  دمكراتيك،  حقوق  است.  خواسته  هميشه  كه  مي خواهد  را  چيزي  همان  آذربايجان 
تحصيل از كودكستان تا دانشگاه به زبان مادري. به رسميت شناخته شدن زبان توركي در هر جايي 
در ايران كه درآن توركان ايران زندگي مي كنند، تامين بودجه معوقه و بودجه مناسب براي تامين 
كمبودها، واگذاري اداره مسائل داخلي آذربايجان -  همه نقاط آذربايجان طبق مستندات تاريخي، 
و نه طبق تقسيمات من درآوردي تاريخي اخير- به خود مردم آذربايجان. اينها چيزهايي ست كه 
همه آذربايجاني ها خواسته اند. اما كساني كه از دور دستي بر آتش دارند، نمي توانند براي آذربايجان 
تعيين تكليف كنند. مدرنيته را از طريق ترجمه كتاب نمي توان پياده كرد. مدرنيته، يعني ارتباط مدرن 
به صورت جديد در همه واحدهاي كارآ و معاصر،  آزادي رهبران آذربايجان و نشستن با آنان براي 
تامين حقوق اجتماعي و تاريخي آذربايجان، تامين و اعتلاي اقتصاد آذربايجان. خلاصه سپردن اداره 

داخلي آذربايجان به دست خود آذربايجان و در يك كلام حق تعيين سرنوشت.
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اويان، اويان، آذربايجان!
اسماعيل جميلى

قالخ آياغا گؤستر يئنه قدرتينى آذربايجان،
آلقيشلاسين قوجا تاريخ غيرتينى آذربايجان،

ال بير اولوب ايييدلرين باغيرمالى بسدير تالان،
سؤز بير اولوب آيدينلارين سؤيله مه لى يئتر يالان،

وارليغينى يوخ سايانلار اهانتى ائدير عيان،
چيرما قولون ساخلا اؤزون حؤرمتينى آذربايجان،

قالخ آياغا گؤستر يئنه قدرتينى آذربايجان!
سن اؤزگه دن اوموب كوسمه، سن سن اولسان سنه يئتر،
اوغلانلارين قوخماز ستار، هر بير قيزين قوچاق هجر،

حق سنله دير، حقّين گوجو ظاليملرى كسر بيچر،
حق يولوندا حقه تاپشير ميلتينى آذربايجان،
قالخ آياغا گؤستر يئنه قدرتينى آذربايجان!

ساتقين يوباز قوللوقچولار وارليغينى سايا سالماز،
ائولادينى انسان بيلمز، بيلسه ديلين باغلى قالماز،
گوندن گونه ياد الينده جنتّ يوردون تالان اولماز،

قير زنجيرى آزاد ائله توپراغينى آذربايجان،
قالخ آياغا گؤستر يئنه قدرتينى آذربايجان!

سن دؤزدوكجه ديلى اوزون ياد اوزله نير لاپ قودورور،
گؤز اؤنونده حقلرينى بير بير دانير، قارشى دورور،
دوز سؤزونو بوغازيندا بوغور، حقّى ترسه يورور،

گير ميدانا، گئرى قايتار عزتينى آذربايجان،
قالخ آياغا گؤستر يئنه قدرتينى آذربايجان!

اؤز دردينين چاره سين قيل اؤز غمينين دردينه يان،
بسدير اؤزگه اوجاغيندا يانيب كول اولدوغون اويان،
آپارتايدين ييخ زيندانين، آزاد ائللر وئرسين فرمان،

دينله ده ده قورقودونون صؤحبتينى آذربايجان،
قالخ آياغا گؤستر يئنه قدرتينى آذربايجان!

ديلى باغلى، قولو باغلى، تورك ائليمين اوجاغيسان،
گله جه يين دوغرو يولو، آيدينليغين چيراغيسان،
بابكلرين دؤيوشدويو، قورتولوشون بايراغيسان،

اؤزون قورو ميلتينى دولتينى آذربايجان،
قالخ آياغا گؤستر يئنه قدرتينى آذربايجان!



20ياشاسين آذربايجان

گؤز ياشينا باخان اولساگؤز ياشينا باخان اولسا
قان آخمازقان آخماز

اوستاد شهريار


